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 چكيده
كه اهميت بسياري در انتقال اطلاعات و تبادل فرهنگ و ادب يژه ترجمة متون ادبي، با آنو ترجمه و به

مترجم متون . هايي مواجه است هايي نيز دارد و با دشواري ها و ظرافت ها اهميت دارد؛ اما ويژگي ميان ملت
 باشد كه نتيجه آن درك دقيق و عميق زبان مبدأ و تسلط كافي به زبان داشتهاي   شرايط ويژهادبي بايد

هاي كوتاه فارسي به عربي از سوي  گاهي ترجمة داستان. مقصد، براي انتقال بار معنايي متون ادبي است
رو،   از اين.استي دارد كه موضوع اين نوشتار هاي مترجمان عربِ آشنا به زبان فارسي مشكلات و ضعف

احمد را بر اساس معيارهاي ارزيابي ترجمه نقد  ترجمة عربي دو داستان پستچي و گلدان چيني از جلال آل
شده با متن  بدين ترتيب كه ضمن مطالعة دو داستان مذكور و مقابلة متن ترجمه. و بررسي شده است

و تصرف و  سبك متن، بررسي بر اصلي، مواردي را در زمينة مسائل معنايي، صناعات ادبي، مسائل دخل 
دهد كه  نتيجه بررسي و تحليل نشان مي. هاي ترجمه را مورد تحليل و ارزيابي قرار داده است پايه نظريه

ها ترجمه مراعات نشده  معيارهاي صحت و درستي ترجمه در بسياري از موارد در ترجمة عربي داستان
ها موفق بوده، ولي در انتقال بار معنايي  كلي داستان اگر چه در بيان چارچوب ،)مترجم(است و ندي حسون

 ضمن پايبندي ،مترجم. هاي جلال و سبك ويژه او موفقيت چنداني نداشته است و روح حاكم بر داستان
هاي زبان مقصد را زير پا نهاده است، در نتيجه، خوانندة  بيش از حد به زبان مبدأ، برخي از اصول و ساخت

  .تواند با آن داستان ارتباط برقرار كند ميزبان مقصد به درستي ن
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  مقدمه

هاي بشري از ملتي به ملتي ديگر و از زباني بـه              در زمان ما، انتقال مجموعه ميراث     
بـر هـيچ    . آيـد   ترين ابزار توسعة تمدن جديد به شمار مـي          زباني ديگر، از جمله مهم    

.  بـر عهـده دارد  ترين نقـش را      ترجمه اساسي  ،كس پوشيده نيست كه در اين انتقال      
هاي جهان از راه ترجمه با يكديگر در ارتبـاط هـستند كـه                امروزه، تقريباً همه ملت   

هـاي علـوم بـا چـشم خـود            هاي زندگي و مقوله     مظاهر اين تأثير را در بيشتر زمينه      
  . كنند مشاهده مي

 از ديرباز نقشي اساسي ميان دو ملت ايران و عرب ايفـا كـرده اسـت و                  ،ترجمه
پذيري دو زبان فارسي و عربي از يكديگر شـده            كي اين دو ملت و تأثير     موجب نزدي 

 تـا   شود  مياي    زبان فارسي توجه ويژه   به  در دورة معاصر، در كشورهاي عربي       . است
هاي كشورهاي عربي، زبان و ادبيات فارسي تدريس          كه در بسياري از دانشگاه      جايي

 و نويـسندگان ايرانـي بـه        همچنين، مترجمان عرب  آثاري را از شـاعران        . شود  مي
ويژه داستان كوتاه جايگـاه       اند كه در ميان آن ادبيات داستاني، به         عربي ترجمه كرده  

از گذشته تاكنون ترجمه به منزلة ابزاري براي انتقال اطلاعات و علوم            . داردخاصي  
هـا و نـاممكن بـودن         تعدد زبان . از زباني به زبان ديگر اهميت بسياري داشته است        

هاي مختلف و همچنين، نيـاز و ضـرورت تبـادل اطلاعـات                همگان با زبان   آشنايي
 و اطلاعـات اهميـت       ويـژه در عـصر ارتباطـات        هاي مختلف، به    ميان صاحبان زبان  

  .ترجمه را دو چندان كرده است

هـايي نيـز      هـا و دشـواري      به همان ميزان كه ترجمه اهميت دارد، با حـساسيت         
 .يابـد   در متـون ادبـي نمـود بيـشتري مـي          روست؛ اين حـساسيت و دشـواري          روبه

توان گفت ترجمة متون ادبي بـه ويـژه داسـتان كوتـاه بـه دليـل                   اي كه مي    گونه  به
آيـد و متـرجم       هاي لفظي از عهدة هر كسي برنمـي         هاي معنايي و پيچيدگي     ظرافت

 باشد و تمام تلاش خود را به كار گيرد تـا            داشتههاي خاصي     اين متون بايد ويژگي   
  ).278: 2006نيومارك( ب معنايي كلام را انتقال دهد همة جوان

بـا  . ترجمه متون ادبي فارسي به زبان عربي نيز از اين قاعدة كلي مستثنا نيست             
وجود تاريخ طـولاني مـشترك دو زبـان فارسـي و عربـي و اشـتراك در حـروف و           
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بسياري از واژگان، هـر يـك از ايـن دو زبـان، بـا توجـه بـه دسـتگاه دسـتوري و                        
هـر   هـاي ترجمـة     آيند؛ دشواري   شناسي خاص خود، زبان مستقلي به شمار مي         زبان

بـا ايـن حـال،     . هـاي ديگـر نيـست       يك از اين دو زبان به ديگـري كمتـر از زبـان            
اند تا متون ادبي فارسي اعـم         مندان به فرهنگ و ادب فارسي همواره كوشيده         علاقه

زبانان را    يق، زمينة آشنايي عرب   از نثر و نظم را به زبان عربي برگردانند و از اين طر            
در دورة معاصر، ترجمة ادبيات فارسي به ويـژه         . با ادبيات غني فارسي فراهم آوردند     

زبانـان    اي از عـرب     بيش رونق داشته است و عده      و ادبيات داستاني به زبان عربي كم     
هـاي ايـران، بـه        هـا در دانـشگاه      آموختگان آن   آشنا به زبان فارسي، خصوصاً دانش     

نويسان مشهور و صاحب سبك زبـان فارسـي اقـدام             هايي از داستان    جمة داستان تر
 ايران و عـرب و شـناخت         ها از آنجا كه زمينة تفاهم ميان ملت         اين تلاش . اند  كرده

آورد، به خودي خود ارزشمند       ادبيات و سرانجام ارتقاي ادبيات دو ملت را فراهم مي         
هاي فارسـي بـه زبـان عربـي چـه             استانكه ترجمة د   شايسته تقدير است؛ اما اين    و  

بـه بيـان ديگـر،      . يد بررسي شـود   لة مهمي است كه با    ئ، مس داردوضعيت و كيفيتي    
اند و تـا چـه حـد          ها موفق بوده    كه مترجمان تا چه حد در ترجمة درست داستان         اين

هاي ادبي و سرانجام روح حاكم بر داسـتان را بـا              اند معنا و مفهوم و ظرافت       توانسته
 مهمي است   ةلئبه سبك نويسنده از زبان مبدأ به زبان مقصد دنبال كنند، مس           توجه  

  .شودكه كمتر بدان توجه شده است و بايد بررسي 
و » پستچي«هاي    احمد به نام   در اين نوشتار، ترجمة عربي دو داستانِ جلال آل        

كه خانم ندي حسون به عربـي برگردانـده اسـت، انتخـاب، نقـد و                » گلدان چيني «
هـا و     دادن متن اصلي و ترجمة عربي داستان        گونه كه با تطبيق     اين .شود  ميبررسي  

ها   ها و ساير صناعات ادبي، روش برخورد مترجم با آن           المثل  دقت در كنايات، ضرب   
گرفتن ترجمه به منزلة يكـي از ابزارهـاي           شود؛ همچنين، با در نظر      توضيح داده مي  

 . شود شخص ميانتقال فرهنگ و ادبيات، ميزان موفقيت آن م
  :كه  سؤالاتي  پاسخ دهد، از جمله اينكوشد به  اين پژوهش مي

احمد از نظر كيفيـت، رعايـت امانـت، انتقـال سـبك               هاي آل    داستان  ترجمة. 1
نوشتاري، انتقال عناصر فرهنگي و رعايت فنـون ترجمـه ادبـي، در چـه سـطح يـا                   

  سطوحي قرار دارد؟
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وم داستان به خوانندگان دقيـق و موفـق         مترجم تا چه اندازه در رساندن مفه      . 2
  بوده است؟

شده توانسته است واكنش مشابه آنچه در خوانندة مـتن اصـلي              آيا اثر ترجمه  . 3
شـده    تر، آيا خوانندگان اثـر ترجمـه        به وجود آمده است، ايجاد كند؟ به عبارت دقيق        

  توانند به اهميت، ارزش و زيبايي متن پي ببرند؟ مي
ها با تأكيد بر معاني واژگـان و           نقد و بررسي ترجمة داستان     در اين نوشتار براي   

افزون بـر ايـن، بـا برشـمردن         . ها از روش تحليلي و فني استفاده شده است          تركيب
ها بر اساس مباني نظري پرداختـه         مواردي از مشكلات ترجمه، به تحليل و نقد آن        

ا و منـابع مكتـوب و       ه ـ  اطلاعات مورد نياز تحقيق نيز، با مراجعه به كتابخانه        . است
نظران دربارة ترجمه و      هاي صاحب   گيري از ديدگاه    ها و همچنين بهره     استفاده از آن  

.. .شيوه ارزيابي آن، به ويـژه آراي افـرادي ماننـد يـوجين نايـدا، پيتـر نيومـارك و                   
گرفتن معيارهـاي كلـي بـراي ارزيـابي         در مجموع، با در نظر    . ري شده است  آو  جمع

ها مراجعه شد و پس از تجزيـة مـتن بـه              رسي و عربي داستان   ترجمه در، به متن فا    
هـاي عربـي آن،       ها و عبارات كوتاه و مقايسة ميان عبارات فارسي و برابـر             پاراگراف

 تـا چـه انـدازه      كـه متـرجم      مـشخص شـد   مشكلات ترجمة متون برجسته شـد و        
ادي نيز  در آخر، ترجمه پيشنه   . معيارهاي ترجمه را رعايت كرده يا زير پا نهاده است         

  .ارائه شده است
  

  مباني نظري

گذاري و تعيين كيفيت و دقت ترجمه نظرهاي متفاوتي وجـود             دربارة ارزيابي، ارزش  
شناسـان    پرداز سرشناس ترجمه و رئـيس مؤسـسه زبـان           پيتر نيومارك، نظريه  . دارد

كند و آن را مستلزم هوش، تحليـل          انگلستان، در اين زمينه به نقد ترجمه اشاره مي        
پيوندي ضروري ميـان نظريـة      » نقد ترجمه «داند؛ به اعتقاد وي       ستعداد ذاتي مي  و ا 

  .ترجمه و عمل ترجمه است
را نيز بـه بحـث دربـارة نقـد          خود  » فنون پيشرفته ترجمة  «وي فصلي از كتاب     

نيومارك در اين فصل از كتـاب خـود پـنج محـور يـا               . ترجمه اختصاص داده است   
  : از استند كه عبارتك جستار را در اين زمينه مطرح مي
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ير متـرجم از هـدف مـتن زبـان           آشنايي با تفس   .2 تحليل مختصر متن مبدأ؛      .1
سي ترجمه از ديد متـرجم و        برر .4هاي انتخابي از متن اصلي؛      مقايسة بخش .3مبدأ؛  

: 2006نيومارك  (ارزيابي موقعيت ترجمه در فرهنگ يا قلمرو زبان مقصد          . 5منتقد؛  
ترجم و رئيس انجمن ترجمة كتاب مقدس در آمريكا، سـه           ، زبانشناس، م  نايدا).306

  :از كه عبارتندداند معيار را هدايتگر اصليِ در امر ارزيابي ترجمه مي
  . ها پاسخبرابري . 3فهم مقصود؛. 2پويايي كلي در فرآيند ارتباط؛ . 1

ضـوابط   و ها  ها، مقوله   نقد ترجمه امكانات و محدوديت    «كاترينا رايس، در كتاب   

بـودن، معـادل در سـطح          با توسل به معيارهايي مانند روان      »ترجمه ي كيفيت ارزياب
ها را بر اسـاس       وي متن . كلمه و غلط معنايي به دنبال معادل كامل در ترجمه است          

دانـد كـه نقـشي        اي مي   كند و ترجمة معتبر را ترجمه       بندي مي   هاي زبان طبقه    نقش
  )30:فرحزاد( برابر با متن داشته باشد

ضـمن اشــاره بــه  ، »هفــت گفتــار دربـارة ترجمــه « در كتـاب  كـورش صــفوي 
هـا و     بايد بر محدوديت    كند كه نقد ترجمه       ها و اختيارات مترجم، بيان مي       محدوديت

هاي گزينشي در برگردان متني از زباني به          محدوديت. اختيارات مترجم متكي باشد   
هـاي   سـاخت جـاي واژه بـا توجـه بـه عملكـرد آن در           زبان ديگر، شامل انتخاب به    

تركيبي، توجه به سبك متن، وحدت در اسـتفاده از اصـطلاحات، توجـه بـه روابـط                  
دستوري حاكم بر اركان جمله و بيان منظور نويسنده بدون افزايش يـا كاهـشي در                

تخطي از هر يك از موارد مذكور در نقد علمـي ترجمـه بـا برچـسب                 . مطلب است 
  ).47 :1388صفوي(مشخص خواهد شد » ادرستن«

ها، معيارهاي متعددي     ون با توجه به مطالب بالا، براي نقد و بررسي داستان          اكن
ها وجود دارد كه در ايـن بررسـي بـه             گذاري و تعيين كيفيت ترجمه      در زمينة ارزش  

  : كه عبارتند ازكنيم چهار شاخص اكتفا مي
  ؛مسائل معنايي. 1
   ؛صناعات ادبي و مفهوم كنايي جملات .2
  ؛مسائل دخل و تصرف. 3
  سبك متن؛. 4
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شود و سپس بر اساس آن،         در جاي خود تبيين مي     موارد يادشده، هر يك از اين     
   .گيرد نقد و بررسي متن انجام مي

  

  )1(احمد جلال آل

ممتـاز  احمد در نويسندگي صاحب سبك است؛ بدين ترتيب، شيوة نگـارش وي               آل
لبي را بـراي    گويد و مط    هايش گويي با خواننده سخن مي       احمد در نوشته    آل«. است

هـاي بيـان    تكلـف اسـت و از ويژگـي    نثر وي روان، سـاده و بـي     . كند  او تعريف مي  
. هـاي اسـميه بهـره بـرده اسـت      اي و تعبيرها و اصطلاحات عاميانه و جمله  محاوره

  ).352 :1367مير صادقي (» از همان آغاز لحنِ صحبت را دارد،شيوه نگارش
 .الف: توان به سه دوره تقسيم كرد        مي احمد را   نويسي آل   در كل، كارنامة داستان   

از رنجـي كـه     «و» ديـد و بازديـد    «دورة تعهد اجتماعي، شامل دو مجموعـة اوليـه          
 دورة كمـال، شـامل   .؛ ج»سه تار«دورة گذار، شامل مجموعة سوم او . ؛ ب »بريم  مي

  ).80 :1381شيخ رضايي(» پنج داستان«و» ياديزن ز«دو مجموعة آخر او
 اولــين مجموعــه داســتان جــلال اســت كــه از جملــه ،)1324(ديــد و بازديــد 

 ايـن دو    )2(نـدي حـسون   . اسـت هاي اين مجموعه، پستچي و گلدان چيني          داستان

اي در سوريه ترجمه و بـه چـاپ           داستان را به همراه چند داستان ديگر در مجموعه        

  .رسانده است

  :اين دو داستان چنين است) خلاصه(پيرنگ 

  

 پستچي

  :است، از اين قرار كه)  كلمه13000(ود داستان كوتاهي در حد

  پستچي سر به راه و زحمتكش محله پس از عمري خدمت، در يك روز بـاراني               

 شخصيت اصلي    .سپارد  ريزد، جان مي    سال نو، زير ديواري كه بر اثر رطوبت فرو مي         

آورد   داستان با ديدن اين صحنه، تصويري از پستچي و كارهاي وي را به خاطر مي              

  . كند را بازگو ميها  و آن
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 گلدان چيني

  :است، از اين قرار كه)  كلمه12000( داستان كوتاهي در حدود
گـاري چـشم بـه      مـرد ولن  . شـود    مردي با گلدان چيني عتيقه وارد اتوبوس مي       

در . كند كه از نزديك آن را ببيند        خره از صاحبش خواهش مي    دوزد و بالآ    گلدان مي 
. شـكند   رسد و گلدان در دست مرد ولنگار مي        همين ميان اتوبوس به پيچ تندي مي      

شود تا پاسبان بياورد، اما اتوبوس بعـد از           كند و پياده مي     صاحب گلدان اعتراض مي   
  . رود افتد و مي شدن او به راه مي پياده

  
  ها بررسي و تحليل داستان

  مسائل معنايي . 1

اژه در زبان   طور كه گفتيم يكي از مسائل ترجمه كه موجب انتخاب نادرست و            همان
  . توجهي به معناي واژه در زبان مبدأ است شود، بي مقصد مي

داشـته   ة صـحيحي  ترجم ـتواند    نمي ،درك نكند به خوبي   وقتي مترجم جمله را     
نخست مترجم بايد مطلب را به درستي فهميده باشـد و بـه     وهله   بنابراين، در . باشد

 را در كمال صحت و درستي به         تمام زواياي متن احاطه پيدا كرده باشد تا بتواند آن         
اگر نقصي در هر يك از مراحل ترجمـه، مـشاهده شـود و              . زبان مقصد انتقال دهد   

مترجم نتواند پيام را شفاف بيان كند، مخاطب با اثـر ترجمـه شـده ارتبـاط برقـرار                   
  .فهمد كند و معناي جملات را نمي نمي

نـد شخـصيت در     در ظاهر هر داستان كوتاهي صرفاً روايتي دربـارة يـك يـا چ             
مثلاً توصيف مكان يـا     (شده در سطح داستان       موقعيتي معين است؛ اما جزئيات ذكر     

تري از داسـتان      هاي ژرف   يافتن به لايه   هايي براي راه    نشانه) شخصيت اصلي لباس  
پاينـده  (معنـاي داسـتان رسـيد       توان به     چون آن مي    و  هستند كه با بحث دربارة چند     

1385 :77.(  
. خـورد    مسائلي از اين قبيل به چشم مي       ،دة خانم ندي حسون   ش  در متون ترجمه  

هـا    كنـيم و سـپس بـه بررسـي آن           هـا را ذكـر مـي        در اينجا چند نمونـه از داسـتان       
  .پردازيم مي
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دار داشت كه وسط طاق آن از يك لكّـه بـزرگ چـرك، سـياه                  يك كاسكت لبه  «
ورقه شناسنامه و يا اوراق     مويش بود؛ و لابد از        شده بود كه حتماً از چربيِ فرقِ سرِ بي        

ها و يا دعايي كه يك روز جمعه در سيد            هاي كرايه خانه     مانند قبض  -بهادار ديگرش 
ها همـه را در آسـترِ كـلاه خـود حفـظ               اي گرفته و آن     معركه ملك خاتون از صاحب   

  ).128پستچي (» ساخت گذشت و پارچه سقف كلاهش را تيره مي  مي-كرد مي
 قـد  كبيـرة  ملوثة بقعة الأعلى من وسطها في افة،ح ذات قبعة يرتدي كان«

الـشعر و كـان قـد        مـن  الخـالي  رأسه به يدهن الذي الزيت ومصدرها اسودت
احتفظ بهويته و أوراقه الهامة الأخري كإيـصالات أجـور المنـازل، أو الـدعاء               

  ).2ساعي البريد (» الذي يقرؤه يوم الجمعه في سيد ملك خاتون في قبعته
شـود، نويـسنده در داسـتان پـستچي بـراي معرفـي               ملاحظه مي طور كه     همان

كند كه سـرش از       پستچي و بيان وضع ناگوار و ريخت و قيافه درهم وي، اشاره مي            
رو، آسـتر كـلاه كاسـكت         كردن زياد، هميشه چرب و مرطوب بود؛ از اين          فرط عرق 

سـرِ  كنـد كـه چربـي     رسيد، نويسنده، بيان مـي  نظر مي وي هميشه سياه و كثيف به  
كـرده    ها نگهداري مي    شخصيت با عبور از اوراق بهاداري كه وي در كلاهش از آن           

نكردن مطلـب كـه شـايد از         رسيد اما مترجم به دليل درك       است، به جداره كلاه مي    
طور برداشت كرده است كه شخـصيت، ايـن           شود، اين   بودن جمله ناشي مي    طولاني

كه مشخص كند كه احتمالاً چربـي        ينداشت، بدون ا    اوارق را تنها نزد خود نگه مي      
رسـيد، در     سرِ او پس از گذشتن از اين اوراق به كلاه كاسكت تيره و كثـيفش مـي                

شـدن و    كند كـه نتيجـة آن، آلـوده         واقع، به تأثير نگهداري اوراق در كلاه اشاره مي        
  .خرابي اوراق است

 در فـلان    كند كه شخصيت، دعايي را      اين، نويسنده در متن اظهار مي      افزون بر 
انگارانة وي به دعـا       اي گرفته است و خود اشاره به باور ساده          محل از صاحب معركه   

بينيم كه اتفاقـاً وي       و نظر قرباني براي مصون ماندن از حوادث و بلايا دارد؛ اما مي            
 گرفتن دعا   ،در نتيجه . بازد  اي بر اثر ريزش ديوار بر روي سرَش جان مي           طي حادثه 

مند است؛ اما مترجم شايد بر اثر نداشتن آشنايي كافي با عوامل             لتگير، دلا   از معركه 
گير در امامزاده و دعانويسي و اعتقاد بـه آن، اصـلاً بـه                فرهنگي، يعني وجود معركه   
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شـده از   ماندن مـتن ترجمـه       اي نكرده است و اين خود موجب تهي         گير اشاره   معركه
  .هاي متن اصلي شده است زيبايي

گونـه    رسد، عبارت مورد نظر بهتر است، ايـن         تيم، به نظر مي   با توجه به آنچه گف    
  :ترجمه شود كه

 كإيـصالات   -و الذي قد يتجاوز بطاقته الهوية و أوراقه الهامة الأخري         ... «
) 962: طبيبيـان (أجورالمنازل أو الدعاء الذي أخذه ذات يوم جمعة من مشعَوذِ         

 و يـسود سـقف      -هو يحفظها كلها في بطانة خـوذ      ) سيد ملك خاتون  (في حي   
    ».خوذه

*****  
گلـدان   (»پوشـاند   مك صورتش را تا زير چشم مي       ته ريش جوگندمي او، كك    «
  .)71 چيني
المزهريـة  (» أما لحيته التي إمتزج فيها الأبيض بالأسود فقد ملأت وجهـه          «

  ).10: الصينية
اول : بـريم    پي مي   به دو نكتة مهم     در عبارت فارسي و ترجمة عربي آن       با دقت 

ترجمـه شـده اسـت كـه        ) بيض بالأسـود  متزج فيها الأ  إ(به  ) جوگندمي(كه واژة    ناي
در زبـان   ) شمطاء/شمطأ(كه واژة    كند و فصيح نيست، به ويژه آن         مي نامأنوس جلوه 
 چرا مترجم به جاي ايـن واژه         معناي جوگندمي است و معلوم نيست      عربي دقيقاً به  

كه در متن آمده اسـت، ريـش         ايندوم  . ولاني استفاده كرده است   از جملة وصفيه ط   
پوشاند، اما در ترجمه آمده است كه ريـشهايش،           مك صورتش را مي     شخصيت كك 

  .صورتش را پركرده بود
  :شود با اين توضيح ترجمه زير براي اين عبارت پيشنهاد مي

  .تغطيّ وجهه البثر إلي تحت العينين) 342آذرنوش، (و كانت لحيته الشمطاء
*****  

مـن  . ، تو رو چه به چيز آنتيك؟ عرضه نداري نگاهش هم بكني           چلاقمردكه  «
  ).74گلدان چيني (»...احمق را بگو براي چه لندهوري انسانيت به خرج دادم

رجل محتال من أين تعرف التحف؟ إن كنت أنت لا تستحق أن تراها، فأنا      «
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  .)12المزهرية الصينية  (» أحمق لأنني كنت إنسانا

لاق، محتـال را    شود، مترجم محترم در برابر واژة چ ـ        گونه كه مشاهده مي     همان
گر و كلاهبردار است كه با واژة چلاق          كه محتال به معناي حيله    حال آن . نهاده است 

ارتباطي ندارد و نويسنده در اين عبارت حتي با كنـار گذاشـتن معنـاي اصـلي واژة                  
ه آن را   چلاق، يعني كسي كه دست يا پايش معيوب است، معناي مجازي يا عاميان            

بودن يا ناتواني اسـت و متـرادف عربـي آن            پا و دست اراده كرده است كه مقصود كم     
بدين ترتيب پيداست كه مترجم معناي واژة چلاق را متوجه نـشده            : است» كسيح«

است كه به هيچ وجه در      ) ؟...تو را چه به   (است؛ اما مشكل اصلي در اسلوب فارسي        
نـت  أمـا   ( است كه در زبان عربـي اسـلوب           ترجمه رعايت نشده است، اين در حالي      

مـن احمـق را بگـو كـه بـراي چـه             (از طرفي جمله    . دقيقاً به همين معناست   ) ؟...و
اي ديگر و بسيار ساده ترجمه شـده اسـت،      به گونه ) لندهوري انسانيت به خرج دادم    

تـوان گفـت كـه در         بنابراين، مي . اصلاً ترجمه نشده است   ) لندهور(همچنين، كلمه   
توجهي بـه سـبك و حـذف،           اين عبارت سه مشكل، درك نكردن معنا و بي         ترجمة

  .جا بروز كرده است يك
  :در ترجمة پيشنهادي زير كوشش شده است اين مشكلات برطرف شود

فأنـا أحمـق    . ما أنت و التحف الثمينه؟ حتي لاتليق رؤيتهـا        ! أيها الكسيح «
  » .مثلك) 1101معلوف(لأبذل الإنسانية لرجل فظ

*****  
 راستي ريخت و قيافـه او در ذهـنم،        انديشيدم،    كنون كه به ياد او افتاده و مي       ا«

ام كـه تـاكنون بـه ايـن خيـال نيفتـاده               فكر بوده    و من چه بي    آمد  عجيب مي  خيلي
  ).128پستچي(» .ام بوده

  :مترجم آن را اين چنين ترجمه كرده است
 وهـذا  اً،حق ذهني من ملامحه ذهبت قد وأتذكّر أفكّر جلست وقد والآن،«
 إلـى  تخيلـه  أسـتطيع  لا إنـي  حيث قاصراً تفكيري كان وكم ،جداً عجيباً يبدو
  ).2ساعي البريد(»  الآن
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بينيم مقصود نويسنده از عبارت مذكور اين است كه چهرة آن             گونه كه مي    همان
مرد، در ذهنش نقش بسته بود، اما اين چهره به نظرش كمـي عجيـب و نامـأنوس                  

گونه بوده است كه چهرة آن مرد كاملا از ذهن            جم محترم اين  برداشت متر . آمد  مي
اين امر تـسلط نداشـتن وي را بـه          . راوي پاك شده است و هيچ اثري از آن نيست         

ريخت و قيافـه وي     : (دهد، تا جايي كه در متن آورده شده است          زبان مبدأ نشان مي   
 اصـلي، ارائـه     اي متضاد از مـتن      ترجمه) ذهبت(، ولي وي با فعل      )آيد  به نظرش مي  

  .داده است
  :اما ترجمة پيشنهادي

  .يا تري كانت ملامحه تبدو غريبة في ذهني
*****  

  ).71گلدان چيني (» نمود ، ناراحت مياين ديگري كه دايم توي نخِ گلدان بود«

المزهريـة  (» مرتـاح  غيـر  يبـدو  المزهرية جانب إلى الجالس الرجل كان«
  ).10الصينية

ن مترجم به زبان مبدأ سبب شده است كه وي اصـلاً            نداشت  در اين جمله تسلط   
  .ربط از آن ارائه دهد اي بي نفهمد و ترجمه) توي نخ چيزي بودن را(معناي كنايي 

  .  هذا الآخر الذي كان يترقّب المزهرية، يبدو غير مرتاح: ترجمة پيشنهادي
*****  

  ).74گلدان چيني (»:رسيد، افزود و در حالي كه اتوبوس به ايستگاه مي«

  ).12المزهرية الصينية(» :قال الموقف إلى الحافلة وصلت وحين«
اين جملة حاليه، حاكي از اين است كه هنـوز اتوبـوس بـه ايـستگاه نرسـيده و                   
شخصيت سخن گفته است، اما در ترجمه آمده است كه وقتي اتوبوس به ايـستگاه               

م را بـه    رسيد، وي شروع به صحبت كرد كه اشتباه اسـت و تـسلط نداشـتن متـرج                
  .دهد اسلوب فارسي نشان مي

   . فأضاف و الحافلة كادت أن تصل إلي الموقف:ترجمة پيشنهادي

*****  
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خـود را   . حركت، در فكر فرو رفته بـود، تكـاني خـورد            شوفر كه چند دقيقه بي    «
» .افتـاد  روي صندلي، پشت رل راست كرد، شـاگردش را صـدا زد و گـاز داد و راه                 

  ).74گلدان چيني(
ان السائق متوقفاً ففكر قليلاً ثم تحركّ، جلس خلف مقوده، نـادي            حين ك «

  ).13المزهرية الصينية(» .صبيه و بدأ القيادة
در اين قسمت نيز مترجم در ترجمة عربي به مواردي اشاره كرده اسـت كـه بـا                  

ترجمه شـده اسـت كـه       ) صبي(به  ) شاگرد(همچنين، كلمة   . متن اصلي تفاوت دارد   
  .نيز اصلاً ترجمه نشده است) گاز داد(عبارت : دقيق نيست

و السائق ظلّ يفكر قليلاً و حركّ جسده و استقام خلـف            : ترجمة پيشنهادي 
   .المقود، ثم نادي مساعده و ضغط علي الدواسة و بدأ بالقيادة

*****  
ها، در حالي كـه روي چارپايـة خـود            شاگرد شوفر در جواب همة اين اعتراض      «

يكي ديگه گلدونو شكسته، مـا بايـد بـي كـار            چه؟  خوب به ما    «: نشست، گفت   مي
  ).74گلدان چيني (» ؟بمونيم
  مـاذا    :قـائلاً  التـساؤلات  كـل  عن وأجاب مكانه، في السائق صبي جلس«

المزهريـة  (»  عمـل؟  بـدون  نبقـى  هـل  انكـسرت  قد مزهرية كانت إذا يعنينا؟
  .)13: الصينية

فاعـل نـشده و فعـل، لازم        اي به       گونه كه مشهود است، در ترجمه، اشاره        همان
  .كه در اسلوب فارسي بايد به آن اشاره شود آورده شده است، در حالي

هو الذي كسر المزهرية، فلماذا نبقي نحـن عـاطلين عـن            : ترجمة پيشنهادي 
    ؟ العمل

بنابراين، يكي از معيارهاي مهم ترجمه درك درست و دقيق واژگان و تراكيـب              
م و بار معنايي عبارات با توجه به فرهنـگ حـاكم            زبان مبدأ و دريافت مقصود مترج     

بر زبان مبدأ و اسلوبي است كه نويسنده برگزيده است و چنانچه مترجمي به خوبي               
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  .رگردان دقيق آن نخواهد بودباين موارد را درك نكند، قادر بر 
دهد كه نـدي حـسون در مـوارد متعـدد،             هاي ياد شده به خوبي نشان مي        نمونه

ها را كه برآمده از فرهنگ خاص ايرانـي و             عبارات يا بارمعنايي آن    مفهوم واژگان و  
احمد است، به خوبي درنيافته و نتوانـسته اسـت برابـر              سبك ويژة گفتاري جلال آل    
  . نهادة مناسبي از آن ارائه دهد

*****  
  

  توجه نكردن به صناعات ادبي و مفهوم كنايي جملات. 2

مفهوم به  ه به زبان مقصد نيست؛ بلكه بايد        كار مترجم در ترجمه تنها برگردان كلم      
  . كندكنايي و ثانوي جملات و عبارات نيز توجه 

هـا افـزون بـر معـاني اوليـه كـه در               دانيم، در زبان متون ادبي، واژه       كه مي چنان
هايي از معنا هستند كه از        ها يا هاله    روشن  شود، واجد سايه    هاي لغت ذكر مي     فرهنگ

بنابراين، اين وظيفة مترجم است     ). 80پاينده  (آيند    مي  فرهنگ و باورهاي عمومي بر    
  . به زبان مقصد انتقال دهدراها  كه با دريافت اين معاني، آن

بينيم كه مترجم با ناديده گـرفتن ايـن امـر تنهـا بـه                 شده مي   هاي ذكر   در نمونه 
  .معناي ظاهري جملات توجه كرده است

و هـر وقـت   گـاه،   د كه گاههاي خمارش گواه بودن     پاي چشم پف كرده و چشم     «
  ).128 پستچي(» زند رود، دمي به خمره مي عيالش به ميهماني مي

بأنه كان فـي    كان أسفل عينيه منتفخاً و كانت عيناه مخمورتين و تشهدان           «
 ».كل مناسبة يذهب مع عائلته إلي الحفلات و الزيارات و يتعاطي الخمر احياناً            

  ).2ساعي البريد (
كند كه شخصيت بر اثر هول و هراس از عيالش و به              اره مي نويسنده در متن اش   

رفت و  رفتند، به سراغ خمره شراب مي ها و زماني كه به مهماني مي دور از چشم آن
بينيم كه متـرجم بـر اثـر نفهميـدن مطلـب، درسـت                كرده است، اما مي     لبي تَر مي  

رفت، شراب  طور برداشت كرده است كه شخصيت هرگاه با عيال به مهماني مي           اين
گونه كه آشكار است پيام متن، كه همانا نشان دادن دورويي و              پس همان ! خورد  مي
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در واقـع، جملـة     . اش است به كلي از بين رفته است         صداقت نداشتن وي به خانواده    
  . گونه دلالتي با متن اصلي ندارد شده تقريباً هيچ ترجمه

عيناه مخمورتين تشهدان   كانت أسفل عينيه منتفخاً و كانت       : ترجمة پيشنهادي 
بأنه كلما تذهب عائلته إلي الحفلات و الزيارات و يخلو البيت من أصحابه يلجأ إلي               

  . الدن و يتعاطي الخمر
*****  

گذاشت   پاي چشمان آويزان و لبهاي برگشته و صورت بي رنگ و ماتش، نمي            «
هـم  كـشيد؟ بـا عـرق         اي بـود؟ تريـاك مـي        شـيره . آدم درباره او حكم قطعي كند     

  ).128پستچي (» ...رفت؟ روضه زياد ميهاي داشت؟  ميان
 تمكـّن  الـشاحب،  ووجهـه  المقلوبتـان،  وشـفتاه  المنتفختان عيناه تكن لم«

 يتعـاطى  أنـه  أم بالإعيـاء؟  مـصاب  أهـو  قاطع بشكل عليه الحكم من الإنسان
ــاق؟ ــل التري ــشرب ه ــرق؟ ي ــل الع ــذهب ه ــى ي ــاكن إل ــة؟ الأم   »...المقدس

  ).2البريد  ساعي(
خواند، به مفهوم كنـايي آن پـي          وقتي شنونده يا خوانندة ايراني اين جمله را مي        

فهمد كه منظور نويسنده اين است كه شخـصيت مـورد نظـر مـذهبي                 برد و مي    مي
كرده است، اما خوانندة عرب زبان متوجه         بوده و زياد در مجالس مذهبي شركت مي       

  .اين موضوع نشده است
  كثيراً إلي حفلات مراثي الأولياء؟ هل يتردد : ترجمة پيشنهادي

*****  
. تر شـده بودنـد      ديدند، جدي   ها از اينكه مرگ را پيش پاي خود بعيان مي           قيافه«

همه در يـك سـكوت محـض تقّـلا          . كردند  يكي دو نفر زير لب چيزي نشخوار مي       
  ).130پستچي (»كردند مي

اثنان بعـد أن    ها تري الموت عياناً، تحرك        كانت الوجوه تحدق بجدية لآن    «
  ).4ساعي البريد(».في حين كان الجميع في سكون مطبق. تهامسا

بينيم كه ترجمه، تقريباً معنا را رسـانده اسـت، امـا بـه دليـل                  در قسمت اول مي   
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كـه ترجمـه پيـشنهادي       در حـالي  . را نـدارد  بـودن آن فـصاحت كـافي         اللفظي  تحت
در فعـل نـشخواركردن     اما مسأله اصـلي در قـسمت دوم و          . اي معنايي است    ترجمه

 كـه   كنـد   را بيـان مـي     ارزش و پـوچي     هاي بـي     و حرف   دارد است كه معنايي منفي   
را به كار   » همس«كنند، اما مترجم تنها فعل        اطرافيان در گوش يكديگر پچ پچ مي      

كردن است كه   در عربي دقيقاً به معني نشخوار     » يجتر« كه فعل      در حالي   است برده
 . رود  هم به كار مينزد حرفبيهوده مجازاً براي 

.  و كانت دهشة الموت تجعل الوجوه أكثر جدية و رصانة          :ترجمة پيشنهادي 
الهمسات و قد كان الجميع يسعي في سكون        ) 1032طبيبيان  (كان البعض يجترّ    

   .مطبق
*****  

  ).73: گلدان چيني( »!مردكه مزخرف دو قورت و نيمش هم باقيه ! اهه « 
  ).12المزهرية الصينية (»بقي منها ؟أيها الرجل التافه ماذا «

بالطبع ترجمه مستقيم اين قسمت به دليل وجود زبان عاميانه و عناصر            : توضيح
توانـست بـه جـاي ايـن           اما مترجم مـي    ،رسد  ممكن به نظر مي   نافرهنگي، تا حدي    

ترجمه بسيار پيش پاافتاده و دور از متن، معادلي نزديك براي آن ذكر كنـد كـه تـا                   
  .ا رسانده باشدحدي معنا ر

    !أنظروا إلي هذا الرجل التافه، يتصرفّ و كأنيّ مدين له: ترجمه پيشنهادي

*****  
. گيرم  تا اون يك شاهي آخرش را ازت مي       ! كنم  كنه ولش مي    مردكه خيال مي  «
»  من گلدان بخرم تو بـشكني و بگـي بديـد بنـدش بزننـد؟               پول علف خرسه؟   مگر

  )74 :گلدان چيني(

 أنـا  دببة؟ علف النقود فهل. آخرها عن منك نقودها سĤخذ! هسأترك أني يظن«
  )12المزهرية الصينية (»ألصقها؟ أن مني وتطلب تكسرها وأنت مزهرية أشتري

يـابيم كـه      مـي   آور به سادگي در     در اولين برخورد با اين ترجمة عجيب و شگفت        
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 احتياج  مترجم براي ترجمة عبارات، كنايات و اصطلاحاتي كه نامأنوس بوده است و           
اللفظـي و بـسيار       اي تحـت    به پيگيري و دقت بيشتري داشته است، تنها به ترجمـه          

هـا     آن  اما زبانان بسياري نشان داده شد؛      اين ترجمه به عرب   . ساده، اكتفا كرده است   
ها و اهل زبان      نيز چيزي از ترجمه نفهميدند، البته در ترجمة اين عبارت به فرهنگ           

كدام معادل دقيقي ارائه ندادند و در نهايت آن شد بـه            بسياري مراجعه شد، اما هيچ    
  .متوسل شديم. اي نزديك كه تا حدي معنا را رسانده باشد ترجمه

    هل النقود حشيش الصحراء؟: ترجمه پيشنهادي

*****  
  مسائل دخل وتصرف . 3

اسـت كـه تـوجيهي       جمله را حذف كـرده        يا بخشي از   همهدليل    ، بي گاهي مترجم 
كه هيچ كمكي بـه روال بهتـر فهميـدن خواننـده            است  اضافه كرده    يا چيزي    ندارد
تواند به دليل فرصت كم و كلمات محـدود،            نويسنده در داستان كوتاه نمي     .كندنمي
رو،   از ايـن  . گويي كند و مفصلاً به معرفي شخصيت مـورد نظـر خـود بپـردازد                زياده

كند كـه تـا بـا         ميها هستند كه به خواننده كمك         حالات و گفتار و رفتار شخصيت     
تـوان گفـت كـه        در واقع، مي  . شخصيت داستان ارتباط برقرار كنند و او را بشناسند        

اي از شخـصيت      توان بـه جنبـه      ها مي   تمامي كلمات دلالتمند هستند و از طريق آن       
ها را حذف كند حذف هر يـك ايـن            اي از آن    حال اگر مترجم كلمه   . داستان پي برد  

د كه به صورت طبيعي با روح و فضاي داسـتان ارتبـاط   گير فرصت را از خواننده مي   
فهمد و    در نتيجه، خواننده آنچه را بايد از داستان بفهمد، به درستي نمي           . برقرار كند 

توان توجيه كرد؛     اي را نمي    بنابراين، حذف هيچ كلمه   . شود  جريان داستان مختل مي   
شده از سوي مترجم      فهاي حذ   در زير به قسمت   . زند  را به روال داستان ضربه مي     زي

البتـه در اينجـا     . ترين بخش را به خود اختصاص داده است         شود كه عمده    اشاره مي 
 . هايي براي مثال آورده شده است فقط نمونه

*****  
هـا، و اگـر هـم         كه نامـه   _مان   محلّه مرد عاقلتا آن روز اصلاً به فكر پستچيِ        «

  )127 :پستچي(» .تاده بودم نيف_آورد هاي پستيِ مرا مي داشته باشم، بسته
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 كـان  الـذي  منطقتنـا  بريـد  بساعي أبداً فكّرت قد أكن لم اليوم، ذاك حتى«
  )1: ساعي البريد(».وجدت إن البريدية والطرود الرسائل إلي يوصل

خواهد بفهماند كـه      كشد و مي    نويسنده حالت شخصيت را براي ما به تصوير مي        
گيـري    اي است؛ اما شـيوة تـصميم         گذاشته پستچي محله آدم جا افتاده و پا به سن        
را حـذف  ) عاقل مـرد (داند، مترجم اين كلمه   براي بعضي از كارها را به درستي نمي       

  .فهمد كه پستچي در چه سن و سالي است رو، خواننده نمي كرده است، از اين
  ).658 :1378 طبيبيان(الكَهل: ترجمة پيشنهادي

*****  
هـاي طـولاني پـاي منقـل، و يـا             انه اسـتراحت  كه خود نش  ولي قوزِ دايميِ او     «
» داد   او را از خود مـن كوتـاه تـر نـشان مـي              هاي دراز در مجالس روضه بود،       چرت

  ).128: پستچي(

  ).2 :ساعي البريد (»مني أقصر يبدو يجعله كان الدائم انحناءه«

، ناخودآگـاه   »هاي طولاني پـاي منقـل       استراحت«در فرهنگ فارسي خواننده از    
كند كه طرف اهل دود و مواد مخدر بوده است؛ امـا متـرجم بـا حـذف                      ميبرداشت  

  . جمله، روال عادي داستان را بر هم زده است

لكــن حدبتــه المؤشــرة إلــي ســباته الطويــل بجانــب : ترجمــه پيــشنهادي
  .أو نعاسه في مجالس المراثي) 712: آذرنوش) (الكانون(المنقلة

*****  
  ).72 :گلدان چيني( »!قابلي نداره جانم«

اين جمله اهميت بسياري دارد؛ چون حالات گفتاري شخصيت در ادامة داستان            
كند و نويسنده قصد دارد تناقض در گفتـار شخـصيت را نـشان دهـد كـه                    فرق مي 

  .  مترجم اين جمله را حذف كرده است

  ).لا يغلو عليك(مبذول لك : ترجمة پيشنهادي

*****  
  ).72 :نيگلدان چي(» به مردك ولنگ و واز داد«
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اين جمله جزو عناصر فرهنگي و كنايه از آدم شلخته است، اما مترجم به دليـل                
نكردن به فرهنگ لغـت، بـه راحتـي آن را حـذف              نفهميدن درست مطلب و مراجعه    

  . كرده است
  ).  الطائش(و أعطي المزهرية للرجل المستهتر: ترجمة پيشنهادي

*****  
گلـدان  (» قطعه برنج كنـده شـده     ي را كه روي يك      »ون يكاد « كوشيد  و مي «
  ).72: چيني

ميلي گلـدان را بـه نفـر ديگـر داده             صاحب گلدان در حالتي همراه با اجبار و بي        
است، نويسنده به دليل داشتن هدفي اين حالت را بيان كرده است، امـا متـرجم بـا                  

رو، خواننده ديگر اين حالت       حذف آن به اصل داستان صدمه وارد كرده است؛ از اين          
  . شود كند و با متن بيگانه مي ا درك نمير

 قد نقُشت علي قطعة     »و إن يكاد  «كان يسعي أن يقرأ آية      : ترجمه پيشنهادي 
   .أرز و التي كانت معلقة فوق رأس السائق

*****  
  ).73 :گلدان چيني (»خوب داداش مگه دستات چنگك شده بود؟«�

 ايـن اسـت كـه       هـدف نويـسنده   . ه كنايه و جزو عناصر فرهنگي است      اين جمل 
مداخلة ديگران را در اين مشاجره نشان دهد كه با صاحب گلدان اظهـار همـدردي                

  .  شود كنند؛ اما در ترجمه عربي ديده نمي مي
  يا رجل؟ ) 332: طبيبيان(أصارت يداك كُلاّباً : ترجمة پيشنهادي

*****  
  ).73 :گلدان چيني (»رفت در حالي كه با صاحب گلدان كلنجار مي«

اسـت، ولـي    ) شكـستن گلـدان   (كه كار بدي انجـام داده       ان با آن  داستشخصيت  
كند كه متأسفانه متـرجم       حاضر به پذيرش گناه خود نيست و كار خود را توجيه مي           

  .اين حالت را انتقال نداده و باعث سردرگمي خواننده شده است
  .  فبينما كان الرجل يهاتر صاحب المزهرية: ترجمة پيشنهادي

*****  
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  ).74 :گلدان چيني(» .دان تازه سرِ قوز آمده بودصاحب گل«
اين جمله جزو عناصر فرهنگي است؛ اما چـون متـرجم آن را نفهميـده اسـت،                 

  .حذف كرده است

   ).489: 1387فاتحي نژاد ( أراد صاحب المزهرية أن يتعنتّ :ترجمه پيشنهادي

*****  
  نكردن سبك متن رعايت. 4

  نكردن زبان سوم رعايت

كـردن   ل مهم ديگران كه بايد در ترجمـه بـه آن توجـه شـود، ترجمـه                از جمله مسائ  
در متون «: گويد مي» ترجمة متون ادبي«دكتر آشتياني در كتاب خود، . هاست ديالوگ

ادبي نقش زبان ديگر فقط انتقال اطلاعات نيست، بلكـه سـهيم كـردن خواننـده در                 
 ـ  تجربه، احساس و تخيل نويسنده و همچنين انتقال درك عميق          ري از زنـدگي بـه      ت

مترجم ادبي در واقع احساس، فكر و تجربه جديـدي را از يـك زبـان                . خواننده است 
  ). 9: 1382عقيلي آشتياني(» دهد ديگر با فرهنگ متفاوت به زبان خود انتقال مي

از جمله تحولات بزرگي كه نثر عربي بعد از ظهور ادبيـات داسـتاني شـاهد آن                 
يـاد  ) زبـان وسـطي   (وان زبان سوم يا زبـان ميانـه       بوده، چيزي است كه از آن با عن       

هـاي   شكي نيست كه هر ملتي زبان فصيحي دارد كـه در كنـار آن لهجـه        . شود  مي
  .شود  از آن به مثابه زبان دوم ياد ميكهبومي است 

ويژه نويسندة رمان و داستان كوتـاه، هميـشه سـعي             نويسندة ادبيات داستاني به   
تواند دنيـاي درون       حقيقت نزديك شود، اما نمي     كند تا جايي كه ممكن است به        مي

خود را با زباني به دور از زبان گفتار جامعه مطرح كند؛ زيرا در ايـن صـورت عمـل                    
رو،   شـود؛ از ايـن      همزاد پنداري بين خواننده و شخصيت بسيار سـخت حاصـل مـي            

هاسـت و گفتـار       وگو جملات خود شخصيت     خواننده بايد احساس كند كه اين گفت      
ده نيست، بدين خاطر، ادبيات داستاني عربـي از آغـاز ظهـورش پيوسـته بـه                 نويسن

  .دنبال راه حلي براي اين معضل بوده است
توان لهجة خاصي را در تمـام        اند كه نمي     نويسندگان عرب به اين نتيجه رسيده     

طول داستان و رمان و به ويژه در روايت داسـتان پيـاده كـرد؛ زيـرا در كـشورهاي                    
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 اي براي خود لهجه خاصـي دارد        رو نيستيم، بلكه هر منطقه      هجه روبه عربي با يك ل   
هـاي عاميانـه باعـث        گيـري لهجـه     كـار   رو، بـه    از ايـن  ..) .مصري، شامي، عراقـي،   (

توان   شود؛ اما مي    هاي محلي مي    زبان عربي و جايگزيني لهجه    ) انقراض( اضمحلال
هـم باشـد، بـه شـرط        ها پذيرفت كه زباني شيوا و همـه ف          زبان سومي را در ديالوگ    

  . كه سطح خود را تا مرحلة زبان فصيح بالا ببرد آن
ترين عنـصري     كه مهم : گويد  عبدالرحمن منيف، نويسندة عرب زبان در اين باره مي        

شـود زبـان و طـرز گفتـار وي اسـت؛ همانـا             كه موجب تكميل و فرديت شخصيت مي      
زبان فصيح اسـتفاده كنـد،      تواند و نبايد از       ها نمي   وگوي بين شخصيت    نويسنده در گفت  

سواد و معمولي هستند؛ بلكـه بايـد مطـابق            ها افراد بي    مخصوصاً هنگامي كه شخصيت   
البتـه منظـور زبـان      . اي اسـتفاده كـرد      شخصيت هر يك از افراد داستان، از زبان ويـژه         

رو نيستيم؛ بلكـه انـواع        اي روبه   عاميانه نيست، چون در كشورهاي عربي با زبان عاميانه        

اسـت كـه حـد      ) اللغة الثالثـة  ( ي از لهجات گوناگون را داريم و منظور زبان سوم         مختلف

توفيق، حكيم ديگـر    ) 23 تا   20:2007منيف  . (وسطي بين لهجه و زبان فصيح قرار دارد       

بـا اشـاره بـه    »  شمعة في حياة توفيـق الحكـيم  85«نويسنده عرب زبان نيز در كتاب   

اين تلفيق لهجـة عاميانـه بـا        .  گرفته است  هايش بهره   مسألة زبان سوم از آن در نوشته      
شود كه متن جوانبي از واقعيت را به خود بگيرد و اين امكان را به                 زبان فصيح باعث مي   

بـه راسـتي هـدف اصـلي        . خواننده بدهد كه بين متن و زندگي خود ارتباط برقرار كنـد           
هاي خـود    احمد نيز در داستان     هماهنگي ميان زبان و شخصيت داستان است؛ جلال آل        

از زبان عاميانه استفاده كرده است؛ ولي در متن عربي بابي توجهي به اين امر، زبان آن                 
  .ها با كلام و زبانشان ارتباطي ندارند از اول تا آخر عادي و يكنواخت است و شخصيت

هـا از زبـان فـصيح و          ايم كه متـرجم در ترجمـة آن         در ادامه چند نمونه را آورده     
  .ه استمعمولي استفاده كرد

» ؟شـد  مي هاي باباقوريت كور    ديديش، چشم   اگه نمي ! شنوي، مردكه   ليچار مي «
  ).73گلدان چيني (

  ).12: المزهرية الصينية(»ألا تسمع؟ ألا تري؟ هل عميت عيناك؟«
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اللفظي متن را ترجمـه كـرده اسـت، در            مترجم بدون توجه به لحن كلام، تحت      
 ـ    كه با كمي دقت و مراجعه مي        حالي . راي آن معـادل مناسـبي پيـدا كنـد         توانـست ب

دادن دوگانگي رفتار و كردار شخصيت را دارد كـه   نويسنده در اين مورد، قصد نشان     
خاصي داشته است، اما بعـد از شكـستن           در ابتداي برخورد، كلام وي لحن و شيوة         

  .  شود كند و حالت روحي شخصيت دچار تحول مي گلدان لحن تغيير مي
*****  

مـن  . و رو چه به چيز آنتيك؟ عرضه نداري نگاهش هم بكني          مردكه چلاق، ت  «
  ).74 :گلدان چيني( »...احمق را بگو براي چه لندهوري انسانيت به خرج دادم

رجل محتال من أين تعرف التحف؟ إن كنت أنت لا تستحق أن تراها، فأنا      «
  ).12 :المزهرية الصينية( »أحمق لأنني كنت إنساناً

  .اي نادرست از آن ارائه داده است داستان را ترجمهمترجم بدون انتقال لحن 
*****  

  ).73: گلدان چيني( »!مردكه مزخزف دو قورت و نيمش هم باقيه! أهه «
  ).12: المزهرية الصينية(»أيها الرجل التافه ماذا بقي منها؟«

المثل معروفي است كه به داستان حـضرت سـليمان و نهنـگ               اين جمله ضرب  
  .مترجم تنها براي برگرداندن كلمات به عربي بوده استگردد كه تلاش  مي بر

*****  
  ).73 :گلدان چيني (»خوب داداش مگه دستات چنگك شده بود؟«

كه جمله حاوي كنايـه و لحـن          در حالي . مترجم اين جمله را ترجمه نكرده است      
  .  است  كوچه و بازاري

  

   گيري نتيجه

  : نتايج به دست آمده از اين پژوهش عبارت است از
هـاي مختلـف      نكـردن جنبـه    مترجم به دليل تـسلط نداشـتن زبـاني و درك          . 1

وي از ترجمة بـسياري از      . فرهنگي متن اصلي با اشكالات زيادي مواجه شده است        
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كنايات، عبارات، اصطلاحات و حتي واژگان روزمره سرباز زده است كه بـه دقـت و                
  ر پيش پاافتـاده و سـاده      سيااي ب   كه ترجمه  ي بيشتري نياز داشته است، يا اين      پيگير
كنايـات و عبـاراتي   .  است كه به هـيچ وجـه مبـين مـتن اصـلي نيـست          كردهارائه  

گفـتن و   زدن، ليچـار  بودن، زه نيم كسي باقي   و  چيزي بودن، دو قورت    همچون، تو نخِ  
 يا ترجمه نشده است     ...مك صورت و    و  اي چون، جو گندمي، كك      حتي واژگان ساده  

  . ه شده استئربط و ضعيف از آن ارا اي بي ره شد، ترجمهگونه كه اشا يا همان
مترجم در ايجاد ارتباط صحيح با خواننده زبان مقصد موفق نبوده اسـت كـه               . 2

توان ادعا كرد كـه خواننـدگان از          شده و نتايج آن، مي      با توجه به بررسي آثار ترجمه     
 نداشتن تسلط   همچنين، مترجم به دليل   . كنند  حاصل كار مترجم اظهار رضايت نمي     
نكـردن صـحيح عبـارات و واژگـان، قـادر بـه              كامل به زبان فارسي و بالطبع درك      

اي   ترجمـه ئـه   ها به زبان عربي نبـوده اسـت ؛ بـه همـين دليـل بـا ارا                   برگردان آن 
بـراي مثـال،    . ها، اسلوب عربي خود را نيز زير سؤال بـرده اسـت             اللفظي از آن    تحت

، نـه تنهـا در      »مگر پول علـف خرسـه     «رت  نكردن صحيح عبا   ايشان به دليل درك   
اي    بلكه با آوردن جملـه     ؛)كه در بالا به آن اشاره شد      (يابي ناموفق بوده است       معادل

نامفهوم در شرح اين عبارت، اسلوب عربي را نيز نابسامان كرده اسـت؛ بـه همـين                 
  .تواند جمله را درك كند و بفهمد دليل خوانندة متن نمي

 موجـب   به زبـان مبـدأ و اسـلوب نوشـتاري آن          رجم  پايبندي صددرصدي مت  . 3
سردرگمي خواننده شده است كه عبارات و تعبيراتي را آفريده است كه هيچ تناسبي              

  .با متن اصلي ندارد
ها، عبارات و جملات بسياري ترجمه نشده است، همچنين، مفـاهيم             در اين ترجمه  . 4

ز برداشت اشتباه مترجم از متن      اين اشكالات ا  . زيادي مغاير با اصل آن ترجمه شده است       
هـا سـر بـاز زده     با نگاهي اجمالي به مواردي كه مترجم از ترجمة آن     . گيرد  اصلي مايه مي  

شـود كـه يـا        هايي از متن اصلي مربوط مـي        ها به قسمت    يابيم كه بيشتر آن     است، در مي  
 ـ               نويسنده، واژگان و عبارات پيچيده     ل طـول   اي را در متن به كار گرفته اسـت يـا بـه دلي

ها با يكديگر، درك جملات نياز به دقت و تسلط بيشتري داشته كه               جملات و تداخل آن   
  .   ها، راه را بر خود هموار ساخته است مترجم محترم با ترجمه نكردن آن
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مترجم به علت وفاداري شديد به حروف و كلمات اصـلاً بـه محتـواي مـتن          . 5
اي اسـت كـه همـان         ة وفادار ترجمه  از نظر يوجين نايدا، ترجم    . توجهي نكرده است  

كند كه متن اصلي در خواننـده خـود ايجـاد كـرده               واكنشي را در خواننده ايجاد مي     
  ). 11 :1382فر خزاعي(است 
مترجم خود را به زبان متن اصلي و فرهنگ لغت دو زبانه وابسته كرده است               . 6

  .شود ها ديده نمي و لذا هيچ ذوق و خلاقيتي در اين ترجمه
يابيم كه متن     اند، درمي   جه به عرب زباناني كه اين ترجمه را از نظر گذرانده          با تو 
شده بسيار ساده و در مواردي ضعيف است كه هيچ شباهتي با متن جلال آل  ترجمه

جملات در بيـشتر مـوارد،      . احمد كه به شيوايي و سليس بودنش زبانزد است، ندارد         
اين موارد سبب   .  زيبايي و رواني است    نامفهوم، بدون انسجام و بريده بريده و بدون       

ها نه تنها مقصود نويسنده را منتقل نكند، بلكه زيبـايي و              شده است كه اين ترجمه    
نظران عقيـده دارنـد كـه         بسياري از صاحب  . خصوصيات سبك او را نيز نشان ندهد      

ترجمة متن ادبي نيز، متني ادبي است و بايد زباني ادبي داشـته باشـد كـه در ايـن                    
اي ادبـي شـباهت       اين ترجمه به هيچ وجه به ترجمـه       . خورد  ها به چشم نمي     هترجم

  .اي نزديك باشد ندارد و  شايد بيشتر به متني روزنامه
  

  ها نوشت پي

نـويس، متـرجم،     داسـتان ) ش، اسالم گيلان  .ه1348ش، تهران، شهريور  .ه1302آذر  : (احمد، جلال  آل .1

مدتي به حزب توده ايران پيوست؛ اما مطلوب خود را در آن            . داي روحاني به دنيا آم      نويس؛ در خانواده   مقاله

ش از پيشگامان   .ه1347وي در . ش با سيمين دانشور ازدواج كرد     .ه1329به معلمي روي آورد و در       . نيافت

  .را دريافت كرد» جايزة ادبي فروغ« ش نويسنده سال شد و.ه1350در. ايجاد كانون نويسندگان ايران بود

آموختگان رشته زبان و ادبيات فارسي از دانـشگاه           دانشگاه دمشق و از جمله دانش     ندي حسون، استاد     .2

از . خورد  هاي بسياري به چشم مي      در سوابق پژوهشي ايشان، مقالات و ترجمه      . تهران در دورة دكترا است    

مهدي شجاعي، زهرا زواريـان، ترجمـة        احمد، سيد  داستاني از جلال آل    جمله كارهاي وي ترجمة مجموعه    

، 2009ايـشان در سـال      . از دكتر ياحقي اسـت    ) چون سبوي تشنه  (زيدة اشعار حسين اسرافيلي و ترجمه       گ

) پستچي و گلدان چينـي    (اتحاد الكتاب العرب اين دو داستان       . برندة دورة سوم جايزة پروين اعتصامي شد      

 .م در سوريه به چاپ رساند2001در سال » ساعي البريد«را در مجموعة 
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